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   ماه 18پيگيري ميگرن پس از 
  "ديگر لازم نيست وسط روز به بستر بروم "

  
اقدام به پيگيري شرايط ) ويل ( دكتر كارول لوك به منظور غني تر ساختن مقالة اوليه : نكته 

  :او اينگونه گزارش مي دهد .  سال نمود 6-5فرد مبتلا پس از 
  

يك جلسة كوتاهي كه با ئي اف تي بر روي گفتم مي خواهم بدانم اثر آن ) جان (به دربان " 
جان گفت با وجود اينكه از كودكي از . ميگرن شديدش كار كرده بوديم چقدر دوام داشته است 

سردردهاي  ميگرني  هفتگي  و  گاهي  روزانه رنج  مي برده  ولي پس از آن يك جلسة درمان 
م درك نمي كند كه آن روز در هنوز ه. با ئي اف تي حتي يك بار هم دچار ميگرن نشده است 

 مقالة اوليه در پي " . ولي  از آسودگي ناشي از آن هيجان زده است . دفتر  من  چه  گذشت 
  . مي آيد 

  
  سلام به همگي 

  
 ماهة سردردهاي ميگرني 18دكتر كارول لوك ، طي نامه اي كه در زير مي آيد ، از پيگيري 

او در اين ميان نگاهي حرفه اي به .  مي گويد  روز از آن رنج مي برده سخن هر فردي كه 
اميدوارم اين مقاله در بين شاغلان حرفه هاي شفابخشي ، از هر گروهي . جزئيات كار مي اندازد 

سردردهاي ميگرني از جمله عجزآورترين ناراحتي ها هستند و . كه باشند ، دست به دست بگردد 
در  موارد  معمولي  به فرد .  حساب مي آيند براي اكثر افراد شاغل در شفا بخشي يك راز به

ولي احتمال برطرف شدن مشكل با . مبتلا دارو داده مي شود تا تسكين موقتي نصيبش گردد 
  . استفاده از روشهاي معمولي بعيد است 

  
بعضي از آن سردردها . بسيار ديده ام كه ئي اف تي سردردها را بلافاصله از بين برده است 

شواهد  اين  را  در  سي دي هاي  تصويري و صوتي آموزش ئي اف تي . ند ميگرني بوده ا
به حساب مي آيند و ساير موارد به " معجزات يك دقيقه اي " بعضي از سردردها از . آورده ام 

كلاً نتايج باليني ، خصوصاً با در نظر گرفتن اينكه از هيچ . پشتكار و مهارت بيشتري نياز دارند 
البته توصيه نميشود . نشده و عوارض جانبي هم بوجود نيامده ، چشمگير هستند دارويي استفاده 

ولي . اين كار به عهدة پزشكان است . كه افراد در مصرف داروهايشان تغييري بوجود آورند 
كه افراد علاقمند و شاغل در حرفه هاي شفابخشي نگاهي جدي به آنچه كه  مي شودتوصيه 

   .اتفاق مي افتد بياندازند 
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  . نامة كارول در پي مي آيد 

  
  به شما علاقه دارم ، گري 

  
  گري عزيز 

  
طي آن او از .  ماه قبل جلسه اي با جان كه درباني ساكن نيويورك است داشتم 18حدود 

. ناراحتي شديدي كه به علت سردردهاي ميگرني حداقل روزي يك بار به آن دچار ميشد گفت 
ت چندين ماه تحت درمانهاي پزشكي قرار داشته و اخيراً به وي پس از يك نزاع خياباني به مد

با لوله اي سربي ضربه اي به سرش خورده بود و با جمجمه اي . سر كار خود بازگشته بود 
پس از سپري شدن . هيچ خاطره اي از آن وقايع ندارد . شكسته سر از بيمارستان درآورده بود 

ي ، در آخرين عمل جراحي قرار بود صفحه اي فلزي هفته ها مراقبت بيمارستاني و بهبودي نسب
  . در جمجمه اش كار گذاشته شود 

  
   سوي  از گردنش به  بود و درد4شدت  سردرد  جان ، وقتي  در دفتر من بود ، تنها در حد 

"  4" مي گفت يك . چشم هايش نمناك و خودش آشكارا ناراحت بود . شانه ها جريان داشت 
. سر كرده بود " بيشتر از اينها "  و 10 و 8چون به طور معمول با شدتهاي . خيلي هم بد نيست 

بر .  فقط تا ده بالا مي رفت مايوس شده بود } شدت صفر تا ده { در واقع از اينكه مقياس من 
  : روي موارد زير ضربه زديم 

  
 .....با وجود اينكه دچار اين سردرد هميشگي هستم  •
 .....ارم مي دهد با وجود اينكه سرم هميشه آز •
خشكي ميكنم / با وجود اينكه در گردن و شانه هايم احساس گرفتگي  •

..... 
 .....با وجود اينكه احساس مي كنم چيزي در درون سرم مي تپد  •
 .....  با وجود اينكه وقتي دچار اين سردردها مي شوم نمي توانم ببينم  •
•  

 به  دنبال "  يا كيفيت و  شكل  آن ، به شيوة معمول ئي اف تي ، به هنگام تغيير موضع درد
اين روشها در سي دي هاي گامهائي به سوي پيدايش درمانگر : گري كريگ { . رفتيم " درد 

من هم دقيقاً از همان كلماتي كه جان بكار مي برد استفاده ميكردم } .نهائي شرح داده شده اند 
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كاهش يافت به  " ١" وقتي شدت سردرد جان تا . و همزمان بر روي خودم ضربه مي زدم 
از آنجائي كه او براي آن سه روز دچار فراموشي شده بود قادر به . سراغ خاطرة تروما رفتيم 

از او خواستم آنچه را كه من . در مقياس صفر تا ده نبود تمركز بر موضوع و سنجيدن شدت آن 
مي دانستم كه هر چند ما در حال حاضر نمي توانيم . مي گويم تكرار كند و بر خود ضربه بزند 

به جنبه هاي مختلف تروما از راههاي متداول دسترسي يابيم ولي آنها ،به هر حال ، در جائي 
  . ذخيره شده اند 

  
 ..... علت درگير شدن در آن نزاع پريشانم با وجود اينكه به •
 .....با وجود اينكه يادم نمي آيد چه اتفاقي افتاد  •
 .....با وجود اينكه ضربه اي به سرم خورد و هنوز هم آزارم مي دهد  •
و ..... عمل جراحي .....  با وجود اينكه در آن واقعه صدمه ديدم  •

 .....سردردهايم 
 

رد جان و اينكه او هيچ وقت داروئي قويتر از آدويل براي  سرد وضعيت كنونيةسپس دربار
در تمام عمرم به سراغ مسكن " اظهار داشت . تسكين دردش مصرف نكرده بود صحبت كرديم 

 گفته اش جان مرا با اين" ..... منظورت چيست در تمام عمرم " پرسيدم "  .....ها نرفته ام 
! سالي بودم از سردردهاي ميگرني رنج برده ام من از وقتي كودك خرد راستي: حيرت زده كرد 

او گفت كه در اوايلي كه دچار ميگرن شده بود هيچ كسي از آن خبر نداشت و او به مادرش 
من به اشتباه پنداشته بودم كه سردردهايش " .دوباره دچار يكي از آن تبها شده ام " ميگفت 

  :ما اينگونه ادامه داديم .  را گم كرده بودم اصلينتيجة آن واقعه هستند و جنبة 
  

 .....با وجود اينكه هميشه ميگرن داشته ام  •
با وجود اينكه از وقتي كودك خردسالي بوده ام سرم اذيتم كرده است  •

..... 
 .....با وجود اينكه اصلاً نمي دانم چرا در تمام عمرم ميگرن داشته ام  •
 .....ميگرنم را نمي شناسم  علت اصليبا وجود اينكه  •
 

بنظر مي رسيد كه اين جمله به هدف زده باشد چون عضلات صورتش تكان خورد و يكي دو ( 
  . ) بار آه كشيد 
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ولي من به نداي . بديهي بود كه نمي توانستيم شدت اين موارد را با مقياس صفر تا ده بسنجيم 
  .گوش دادم " مي كشاند " دروني ام كه مرا به سوي اين جملات 

  
بدون چشمهاي ( ه نظر مي رسيد و احساس مي كرد خيلي بهتر شده جان  در  حالي كه ب

چيزي از . ولي او هنوز هم به اين معالجة عجيب مشكوك بود . دفتر مرا ترك كرد ) نمناك 
لذا  گوشهايش را  بر  روي  مشابه . نداشت " اعتقاد " طب سوزني نميدانست و به درمان هم 

تكليفي كه براي انجام در خانه به . بسته بود " اني طب سوزني رو" سازي ئي اف تي با نوعي 
" ..... با وجود اينكه در تمام عمرم ميگرن داشته ام " او دادم اين بود كه هر روز صبح براي 

ضربه  بزند و اين كار را هرگاه كه احساس مي كند حملة ميگرن در حال شروع است تكرار 
  . نمايد 

  
وع با جان صحبت كردم اظهار داشت كه بجز دو هفتة اول پنج شنبة قبل كه براي پيگيري موض

چون ميگرنش به كلي ناپديد  شده  . بعد  از آن جلسه ديگر نيازي به ضربه زدن نداشته است 
ولي از آنجا } دربارة ضربه زدن { . دوستانش در دو هفتة اول او را دست مي انداخته اند . بود 

كاهش دهد اهميتي نمي داد و " صفر " يا "  1" ر تا حد كه او قادر شده بود شدت درد را هر با
چهره اش به خاطر موفقيت معالجه و قدرتي كه به او داده بود مي درخشيد و البته به خاطر اينكه 

وي " . ديگر لازم نيست وسط روز به بستر بروم " . از شر درد خلاص شده بود قدردان بود 
ن اعلام قبلي از كار شيفت نگهباني مرخصي بگيرد و تا توضيح  داد كه قبلاً مجبور بود كه بدو

  . وقتي كه ميگرنش قابل تحمل شود دراز بكشد 
  

" ديگر اصلاً سردردي نداري ؟ " : چند سوال ديگر پرسيدم و جزئيات علائم را هم سنجيدم 
م كمي خوب ، هر از چند گاهي اگر تا دير وقت بيدار بمانم و به اندازة كافي نخواب" : جان گفت 

  " . ولي اصلاً مثل آن وقتها نيست" ..... ) آيا همه ما اين طور نيستيم ( " ..... سرم درد مي گيرد 
  

  ، كارول  همراه با عشق
  

    ( CSW , DCH )كارول سي لوك 


